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آخر »این سطر از عنَان نقالٌ برگرفتٌ از کتاب  -۱

 .است مهدی اخوان ثالث «شاينانٌ
 يهان -۲
نعمت  سرٍدۀ «ربذى تبعیدی»طری از شعر س -۳

 دهمیرزازا
 آخر شاينانٌ -۴
ٍیژۀ صهد ) مجلۀ آرشاین نقالٌ نخستین بار در  *

علی ، با نام نستعار ۶۳صفحۀ ، ۱۳۴۷آذر  (بًرنگی
 .ننتشر شدى است کبیری

 

 کنون ره او
 ۱«نشان قلو است، در کدامین سو؟ بر کدامین بی»

 امیرپرویز پویان*

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 يای سال ‌سال»
 .گرم کار خَیش بَد

 زدیو ا کٌ نیي نا چٌ حرف
«.سرٍد يا کٌ نی اٍ چٌ قصٌ

۲
 

را دانستن از  «چگَنٌ بَدن» .ایو انا چگَنٌ بَدن را کهتر اندیشٌ کردى .ایو را برگزیدى «بَدن»
دانند کٌ چگَنٌ باید  ٍ آنان کٌ آگايی خَیش را باٍر دارند نی .خیزد بر نی «چرا بَدن»آگايی بٌ 

 .بَد؛ کٌ خَب باید بَد
 «چگَنٌ بَدن»از آن پس  .اند«چرا بَدن»گهان دانندگان راستین  بی «تکانل»ین باٍر داران راست

صهد ريرٍ  .شائبٌ داشتن‌پاسخی نخَايد داشت جز در رٍند این تکانل نقشی خلاق ٍ بی
يا  شناخت ٍ از تضادی کٌ بر این بنیان يای جانعۀ خَیش را نی بنیان .ناپذیر این رٍند بَد‌خستگی
ست کٌ ‌اندیشید کٌ تکانل جانعۀ بشری در استقرار نًاديائی نی .اى بَدراند نیک آگ حکو نی

ی تًی ا انداز جانعٌ ٍ چشو .يا نانهکن سازد يرگَنٌ تفاٍت زادۀ رٍابط اجتهاعی را در نیان انسان
 .کشید از نابرابری صهد را يهَارى بٌ سَی خَد نی

ت کٌ شناختن ٍ شناخت خَد را باٍر دانس ديد؛ نی بٌ آدنی تَان کَى را نی «آگايی»دانست کٌ  نی
خدنت تغییر جانعۀ  ناپذیر عظو تاریخ ٍ انسان را بًو آنیختن ٍ آن را بٌ‌داشتن یعنی نیرٍی پایان

 .خَیش درآٍردن
از آن گرٍى نعدٍدی  .شناخت نی .کرد تجربٌ نی .دید نی .دٍید نی .کَشید نی .رفت نی .خَاند نی

ای  نٌ شناخت ٍ تجربۀ دیگر ريرٍان را آیٌ .ديند کردن پیَند نیبَد کٌ خَاندن را با دیدن ٍ تجربٌ 
گرفت تا برای تنبلی ٍ  را بٌ يیچ نی اندیشی اعتبار آن‌دانست، ٍ نٌ با کج از سَی خداٍندگار نی

کٌ نظر نا تنًا در يهرايی  اعتقادی استَار داشت بٌ این .طلبی تَجیًی رٍشنفکرانٌ بسازد‌فرصت
 .شَد ٍیی سازندى بدل نیبا شناختن عینی بٌ نیر

يرگز از این  .یافت در رٍستايای آذربایجان صهد، بیشترین انکان را برای یک شناخت عینی نی
اندیشٌ عدٍل نکرد کٌ يرگَنٌ تحَلی بدٍن درنظر داشتن نقش اساسی رٍستايا بر بنیانی عقیو ٍ 

العۀ سترٍن یک نحقق يا از نط ی، فرسنگا بررسی اٍ در ير زنینٌ .ناراست استَار خَايد بَد
ٍ  .يا یعنی چشیدن ٍ سًیو بَدن دانست کٌ شناختن در بسیاری حَزى نی .دٍر بَد  نحض، بٌ

دارند، جدا  يهین اعتقاد اٍ را از رٍشنفکرانی کٌ نردم را جز بٌ شکلی نجرد ٍ قلابی دٍست نهی
 .ساخت نی

«.ن در رٍیش فرداستجاری جاٍدا»لیک اٍ بٌ یقین انسانی است کٌ  .اکنَن صهد رفتٌ است
۳ 

کَشند تا  کنند، لیک نی گَیند، کهتر يیايَ نی سَگَاران راستین نرگ صهد آنانند کٌ کهتر نی
يهین است کٌ  .آنکٌ بًشت شناختۀ خَیش را تحقق یافتٌ ببیند‌صهد نرد بی .بیشتر بشناسندش

 .بخشد نیکند ٍ باز يهین است کٌ بر قلهرٍ تعًد دٍستانش ٍسعت  نرگ اٍ را دردناک نی
يای  دریافتٌ .چیز نرد، برای دٍستانش نیراجی برجای نًاد کٌ در يرگام، نشانۀ راى است اگرچٌ بی

يا در کَشش ير انسان شرافتهندی  ی اساسی بَد برای شناخت دیگر ٍادیا صهد دست کو نقدنٌ
 :گَئیو یياست کٌ با اعتقاد ن بر نبنای این دریافت .خاطر بنیاد نًادن دنیایی قابل زیست بٌ
 .دیگر بنای يیچ پلی بر خیال نیست»

«.کَتٌ شدى است فاصلۀ دست ٍ آرزٍ
۴ 

دانیو کٌ آرزٍی  کار گیریو ٍ بر آن بیافزائیو، ٍ در این ريگذر نیک نی بکَشیو نیراث صهد را بًتر بٌ
 .يای ستهدیدۀ رٍزگار نا بَد صهد انتقال این نیراث بٌ تهانی انسان

 


